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انتصابات جدید 
در سازمان سینمایی

گروه هنــر:  در حکمی از ســوی محمدمهدی  �
حیدریان، رئیس ســازمان ســینمایی، ســیدضیاء 
کارگــروه  انضباطــی  کمیتــه  دبیــر  هاشــمی، 
اکران شــد. در این حکم آمده اســت: «در راستای 
اجرا و تحقق هرچه بهتر نظامنامه نمایش فیلم، 
که راهکار مشترک صنوف و مورد تأیید این سازمان 
به منظور ایجــاد فرصت های بهتر و عادلانه برای 
نمایش فیلم های ســینمایی است به استناد ماده 
۱۳ از فصل ســوم نظامنامه مذکــور، آن جناب را 
به عنــوان دبیر کمیتــه انضباطی کارگــروه اکران 
منصوب می کنم تــا در چارچوب دســتورالعمل 
انضباطی مصوب شــورای عالی اکران نســبت به 
رسیدگی و برخورد با تخلفات، بر اساس مصوبات 

شورای انضباطی اقدام فرمایید». 
همچنیــن  حیدریــان، در احــکام جداگانه ای  
غلامرضــا موســوی، محمــد بانکی، ســیدضیاء 
هاشــمی، مســعود اطیابی، مهرداد فرید، کامران 
قدکچیان، علی آشــتیانی پور، منوچهر شاهسواری 
و علیرضــا رضــاداد را به عنوان اعضــای «کمیته 
یکپارچه ســازی و ارتقــای نظــام تهیه کنندگی با 
مأموریت تنظیم اساســنامه، ثبت حقوقی و تعیین 
اعضا بر اســاس راهبرد و اهداف مشخص شــده» 

منصوب کرد. 

حمله تند رابرت دنیرو به ترامپ 
در مراسم جوایز تونی

گــروه هنر: نمایش موزیــکال «ملاقات با گروه  �
موسیقی» هفتاد و دومین دوره جوایز تونی یکشنبه 
۲۰ خرداد در نیویورک برگزار شــد. در این دوره از 
جوایز تونی نمایش «هری پاتر و فرزند نفرین شده» 
شش جایزه دریافت کرد. بروس اسپرینگستین نیز 
برای شــوی «اسپرینگستین در برادوی» یک جایزه 
ویژه گرفت؛ امــا چیزی که بیش از جایزه او جلب 
توجه کرد، ســخنان رابرت دنیرو بود. بازیگر «گاو 
خشــمگین» که برای اهدای جایزه اسپرینگستین 

روی صحنــه آمده بــود، از فرصت اســتفاده و با 
الفاظی توهین آمیــز به ترامپ حمله کرد. هرچند 
که این بخــش از حرف های او در تلویزیون پخش 

نشد؛ اما با تشویق ایستاده حاضران روبه رو شد.
فضای ضدترامپ جوایز به پشت  صحنه مراسم 
هم کشیده شــد و تونی کوشنر، نمایش نامه نویش 
مشهور، در پشت صحنه موافقت خود را از نحوه 
حرف زدن دنیرو اعلام کرد و ترامپ را شــخصیتی 
نامتعادل، خودشــیفته و دارای مشــکلات روانی 
توصیف کرد که قرار گرفتنش در کاخ سفید اشتباه 
بزرگی اســت. این مراسم با اجرای جاش گروبن و 

سارا برلیس برگزار شد.
برندگان جوایز تونی

بهترین نمایش: «هری پاتر و فرزند نفرین شده»
بهترین موزیکال: «ملاقات با گروه موسیقی»

بهترین بازاجرای نمایش: «فرشتگان در آمریکا»
بهترین بازاجرای موزیکال: «یکی در این جزیره»

بهترین کتاب موزیکال: «ملاقات با گروه موسیقی»
بهترین موســیقی اورجینــال: «ملاقــات با گروه 

موسیقی»
بهترین بازیگــر مرد نقش یــک در نمایش: اندرو 

گارفیلد در «فرشتگان در آمریکا»
بهترین بازیگــر زن نقش یــک در نمایش: گلندا 

جکسون در «سه زن قد بلند»
بهتریــن بازیگر مرد نقش یــک در موزیکال: تونی 

شالهوب در «ملاقات با گروه موسیقی»
کاترینا  بهترین بازیگر زن نقش یــک در موزیکال: 

لنک در «ملاقات با گروه موسیقی»
بهتریــن کارگردانــی نمایش:  جــان تیفانی برای 

«هری پاتر و فرزند نفرین شده»
دیویــد کرامر برای  بهترین کارگردانــی موزیکال: 

«ملاقات با گروه موسیقی»
جایــزه ویــژه تونــی: جــان لگویزامــو و بروس 

اسپرینگستین

موفقیت ۱۱ فیلم کوتاه ایرانی
 در جشنواره خارجی

گروه هنر:  ۱۱ فیلم ایرانی در جشنواره فیلم های  �
کوتاه ایرانی بیگ بنگ (Big Bang) برگزیده شدند. 
این رویداد هنری- فرهنگــی، با ابتکار و همکاری 
انجمن سینمای جوانان ایران و شرکت فیلم سازی 
T.Short و ســفارت یونان با هدف شناساندن هنر 
فیلم سازان فیلم کوتاه در ایران به مخاطبان یونانی 
و اروپایی، با مدیریت «خاچــی میخائیلیدیس» و 
همکاری «کاترین بالاموتی» از اول تا سوم ژوئن در 
آتن برگزار شــد.  گفتنی است این ۱۱ فیلم برگزیده 
در ۷۰ ســینمای کشــور یونان، اکران خواهند شد 
و درآمــد حاصل از آن به ســازندگان این فیلم ها 
تعلــق خواهد گرفت. در این جشــنواره همچنین 
بــه فیلم های هنوز نه، آر یو والیبال، میزبان، ایکی، 
هــوادار، حیوان، طناب و بــرای فروش لوح تقدیر 

اهدا شد.

زیر آسمان فیروزه اى

منتقد و تاریخ دان اسپانیایی 
در راه ایران

گروه هنر: «کارلوس هردرو»، منتقد و تاریخ دان  �
اسپانیایی، به دعوت مدرســه ملی سینمای ایران 
برای تدریس یک ســرفصل در دوره آموزش عالی 
«مطالعات فیلم: نظریه، نقــد و تحلیل» به ایران 
می آید.  «کارلوس هردرو»، منتقد و تاریخ شــناس 
اسپانیایی، برای تدریس سرفصل آموزشی «نقش 
تاریخ سینما در مطالعات فیلم» و «تاریخ سینما و 
نقد فیلم» در دوره آموزش عالی «مطالعات فیلم: 

نظریه، نقد و تحلیل» شرکت می کند. 
مدرســه ملی ســینمای ایران قصــد دارد به 
منظــور ارتقای فضــای نظریه، تحلیــل و نقد در 
ســینما، یک دوره آموزش عالی «مطالعات فیلم: 
نظریه، نقد و تحلیل» را با حضور مدرسان برجسته 
و منتقدان و ســینماگران ملی و بین المللی برگزار 
کند و درهمین  راســتا از کارلوس هــردرو، منتقد 
اســپانیایی و تاریخ شناس ســینما، دعوت کرده تا 
بــرای تدریس در این دوره آمــوزش عالی حضور 

داشته باشد. 
هــردرو علاوه بــر اینکــه تاریخ دان اســت و 
مطالعاتــی عمیق در حوزه نقــد فیلم دارد، مدیر 
مجله اســپانیایی «یادداشــت فیلــم کایمن» نیز 
هست و سرتیم بخش نقدنویسی روزنامه «دیاریو 
۱۶» بــوده و همچنیــن به عنوان تاریخ شــناس در 
دانشــگاه فیلم اســپانیا، ســرفصل های آموزشی 
همچون تاریخ سینمای اسپانیا و سینمای کلاسیک 

را تدریس کرده است. 
از دیگــر فعالیت های این منتقــد می توان به 
مشــاوره و همــکاری در برنامــه روزانــه «تاریخ 
ســینمای مــا» در تلویزیون اســپانیا اشــاره کرد. 
وی همچنیــن با مجلات ســینما ۲۰۰۲، ویریدیانا، 
دیریگیدو پــور، ســینمانیا و نوســفراتو همکاری 
داشته و مشــاور انجمن جامعه شناسی فرهنگی 
اســپانیا و مدیر کنگره بین المللی «ســینما و دون 

کویوت» بوده است. 

این نویسنده سینمایی و تاریخ دان، برای نگارش 
 D.P کتاب هــای «زبان نــور»، «مصاحبه هایــی با
اســپانیایی»، «ردپای زمان» و «ســینمای اسپانیا» 
جایزه سنت پوردی سینمانگاری را در سال ۱۹۹۵ 
دریافت کرد. هردرو همچنیــن کتاب هایی درباره 
سبک فیلم سازی سینماگران بزرگ جهان نظیر سم 
پکینپا، جان هیوستون، جوزف ال مانکویچز، جان 
کاســاوت، بونگ جون-هو، فرانسیس فورد کاپولا، 
اریک رامر، ریچارد لینکیتر و وونگ کار- وای و نیز 
چندین سینماگر اسپانیایی مثل خوزه لوییس بارو، 
ایوان زالایتا، پدرو بلتران، مانوئل گوتیرز، آراگون و 

باسیلیو مارتین پاتینو نوشته است. 
کارلــوس هــردرو فیلم نامه چهار مســتند با 
عناویــن «ردپاهای یک روح»، «آلفــرد هیچکاک، 
افسانه ای بی انتها»، «اورســون ولز در کشور دون 
کویــوت» و «هوســتون و جویــس، گفت وگــو با 
مُرده» را نوشــته که به وســیله کارلوس رودریگز 

کارگردانی شده است. 
علاقه منــدان برای حضور در این دوره آموزش 
عالی مدرســه ملی ایران می توانند تــا تاریخ ۲۷ 
خــرداد از طریــق روابط عمومــی مدرســه ملی 

سینمای ایران اقدام به ثبت نام کنند.

خبر

واکنش تماشاخانه باران
 به یک یادداشت

در تاریــخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ آقای محمــد یعقوبی،  �
کارگردان و نمایش نامه نویس و سرپرست گروه تئاتر 
این روزها، یادداشتی را با عنوان «بزرگ ترین اشتباهم 
در سال ۹۵» به روزنامه «شرق» ارسال کردند. در این 
یادداشت مطالبی علیه تماشــاخانه باران و مدیران 
محترم آن مجموعه مطرح شــده بود که متأســفانه 
حــاوی کلمــات و مضامیــن توهین آمیــز، اتهامات 
اثبات نشــده و -به تعبیــر مدیران این تماشــاخانه- 
اکاذیبی بود که موجب بروز خسارات مادی و معنوی 
برای تماشــاخانه باران شده است.  روزنامه «شرق» 
اشــتباه صورت گرفته در انتشار این مطلب را ناشی از 
تراکم کاری و نیز اعتماد به شخصیت های فرهنگی و 
هنری کشور در رعایت شئون حرفه ای روزنامه نگاری 
در تهیه یادداشــت و ارســال آن به روزنامه دانسته 
و مجددا از تماشــاخانه باران و مدیــران محترم آن 
پــوزش طلبیده و فراموش نمی کنیم که تئاتر باران و 
مجموعه هایی شبیه به آن، مؤسساتی خصوصی اند 
که با مشــکلات و مسائل بســیاری دست وپنجه نرم 
می کننــد. روزنامه «شــرق» خود به عنــوان نهادی 
خصوصی، همواره خواســتار حمایــت و تکریم این 
بخش و به ویژه حمایت از تئاتر خصوصی در کشــور 
بوده اســت. از این رو، امیدواریم بتوانیم اتفاق سهوی 
رخ داده را که موجب رنجش مدیران تئاتر باران شده 

است، در آینده به طریقی جبران مافات کنیم. 

توضیح و پوزش

سال پانزدهم    شماره 3168 هنرسه شنبه   22 خرداد 1397

نمایش «تله موش» اقتباسی از «تله موش» آگاتا کریستی 
اســت که به نویســندگی و کارگردانی ســیاوش اسد در 
تماشاخانه شهرزاد روی صحنه می رود. اولین برخوردی 
که با اســم ژانر وحشت در بروشــور پیدا می کنم، نگران 
می شــوم؛ زیرا نمایش های کمی در این ژانر دیده ام. اما 
وقتی با بررسی بروشور نمایش متوجه می شوم کارگردان 
آن سال هاست که در حوزه ژانر وحشت فعالیت می کند 
کمی دلگرم می شــوم. کارگردان بسیار تلاش می کند تا با 
صحنه های مرموزانه و خلق لحظات پراسترس تماشاگر 
را غافلگیر کند. در همین راســتا گفت وگویی با ســیاوش 
اســد، کارگردان و بازیگر؛ ناصرآقایی، مشاور کارگردان؛ 
سحر نظام دوست، بازیگر؛ سمیه مهری، بازیگر و حسین 
پرســتار، بازیگر این نمایش، صــورت گرفته که در ادامه 

می خوانید: 

  آقای اســد شــما به عنوان کارگــردان نمایش  �
«تله موش» درباره انتخاب این متن و تغییراتی که در 

آن ایجاد کرده اید، توضیح دهید. 
سیاوش اسد: چندسالی اســت که نمایش هایی جنایی 
اجرا می کنم و پیش از این هم «مرد بالشی» را به صحنه 
برده بودم. حالا هم «تله موش» را بازنویسی کردم و بعد 
از این هم «جمجمه ای در کانه مارا»، اثر مارتین مک دونا. 
ژانر کاری من جنایی و وحشــت است. متن «تله موش» 
را بازنویســی کردم، زیرا فکر کردم می توان خیلی خوب 
آن را بازنویســی کرد و جای کار زیــادی دارد و می تواند 
مخاطــب را جــذب کند. مــن از «هشــت نفرت انگیز» 
تارانتینو و اتاق زیرشــیروانی و... برداشت کردم. همه این 
آثار ویژگی خاص خودشــان را دارند و به نوعی تعلیق و 

ویژگی جنایی دارند. 
  در واقع در نمایش«تله موش» می بینیم کج فهمی  �

روابط انسانی باعث می شود که قتل ها اتفاق بیفتد.
سیاوش اسد: مــن می گویم کارما باعث می شود کارمای 
گذشــته، در آینده ما تأثیر بگذارد. در واقع می بینیم یک 
قاتل وجود ندارد و هر انســانی براساس شرایط می تواند 

قاتل باشد. 
  در نمایش نامه، انســانی بی کنش را وارد کردید؛  �

شخصیت آگاتا کریستی که چفت و بست نمایش نامه 
شماســت و در نهایت به کنشگری عظیمی می رسد. 

در این باره توضیح دهید. 
ســیاوش اســد: مــن بخشــی را در ذهن داشــتم که 
می خواســتم آن را وارد نمایش نامه کنم. نقش پیرزنی 
که خودش مشکل روحی دارد و بنده های خدا را عذاب 
می دهد. ایــن نقش را به این دلیل که از آگاتا کریســتی 
اقتباس کرده بودم، به نام خودش وارد نمایشــم کردم. 

او قتل های زنجیره ای در عمارت را هم هدایت می کند. 
 آقای آقایی! پرداختن به تئاتر جنایی در کشوری  �

که عادتی به آن ندارد، ریسک بزرگی دارد. درباره این 
وجه از نمایش «تله موش» توضیح دهید. 

ناصر آقایی: نمایش «تله موش» فی نفسه در انگلستان 
به یک برند تبدیل شــده است. از ســال ۱۹۵۲ تا امروز 
شــاید نزدیک به ۲۷ یا ۲۸ هزار اجرا داشــته است  (این 
را جایی خواندم). جامعه انگلســتان جامعه ای نیست 
که مثل آمریکا مســائل جنایــی را خیلی راحت هضم 
کند. در انگلستان نویسندگانی در یک برهه خاص، مثلا 
نیمه  دوم قرن نوزدهم، نوشــته هایی دارند که شاید از 

روی دســت هم کپی می کردند، اما ماهیت مشــترکی 
دارند کــه آن تعلیق در مســائل جنایی اســت. از این 
دست می توان از دونل دوین نام برد که شرلوک هولمز 
را می نوشــت، جی بی پرسلی که نمایشی مثل «بازرس 
وارد می شود» را نوشــت، پاتریک هملیتون که «چراغ 
گاز» را در کارنامــه دارد و همچنین آگاتا کریســتی که 
همه اینها تقریبا هم عصر هســتند. چــرا در جامعه ای 
که این قدر آرام اســت، چنیــن موضوعاتی مورد توجه 
قــرار می گیرد؟ چرا «تله مــوش» در مدت زمانی که در 
انگلستان روی صحنه بود، فقط برای انگلیسی ها نبود، 
بلکه توریســت ها هم مخاطب آن بودند؟ تا جایی که 
من می دانــم حتی بلیت هــای این نمایش یک ســاله 
پیش فروش می شــود. سال ها قبل که این نمایش را در 
انگلستان دیدم، حقیقتا چیزی خاصی در آن نبود. اینکه 
چرا این نمایش به یک برند تبدیل شــده است، چرا این 
همه برایش سرمایه گذاری می کنند؟ این مسئله سبب 
می شــود که من بــه فکر فرو بــروم و ببینم چه دلیلی 
می تواند وجود داشته باشد. حقیقتا من پاسخ مشخصی 
برایش پیدا نکردم. ما در ایــران نمایش های گوناگونی 
داریم و می توانیم اثری پلیســی مثــل «تله موش» هم 
داشــته باشــیم. مگر «رومئو و ژولیت» بــا فرهنگ ما 

همخوانی دارد؟ اما آن را اجرا می کنیم. 
 در ایران مخاطبِ تشنه نمایش جنایی داریم؟  �

ناصر آقایی: این سؤال را باید از کارگردان نمایش بپرسید. 
او این متــن را انتخاب کرده و همه چیز را پرورش داده و 
حتی در متن هم دست برده است. او سعی کرده به نوعی 
بازنویســی متن را انجام دهد که آن را به اثر جذاب تری 
برای مخاطب ایرانی تبدیل کند. در متن بازنویسی شــده، 
تعداد زیــادی قتل صورت می گیرد که در نمایش اصلی 
این طور نیســت. همان طور که بیننــده ایرانی، فیلم های 
ژانرهــای گوناگون را می بیند، می تواند در تئاتر هم چنین 
چیــزی را تجربه کند و من منافاتــی نمی بینم. در هر اثر 
نمایشــی که کشــش وجود داشته باشــد و مخاطب را 
همراه کند، می توانیم موفقیــت آن را پیش بینی کنیم و 

ژانر نمایش «تله موش» هم از این دست است. 
 خانم نظام دوست شما نقش اصلی زن در نمایش  �

را دارید و نقشــتان کمترین تغییر را نســبت به متن 
اصلی دارد. در مورد چگونگی رسیدن به نقش بگویید. 
ســحر نظام دوســت: من باید متن اصلــی «تله موش» 
را مطالعــه می کردم و ایــن برایم ضروری بــود. مولی 

شخصیت چندبعدی و جذابی برایم بود. تلاش کردم با 
همه این ابعاد که گاهی عاشق، گاهی قاتل، مقتول، مدیر 
و... است، همذات پنداری  داشته باشم و برای بازیگر زیاد 

اتفاق می افتد که حس همذات پنداری داشته باشد. 
  شــخصیت های آثار آگاتا کریستی تقریبا همیشه  �

نوعی ویژگی های مشترک مثل معصومیت دارند. در 
مورد این وجه از آفرینش نقش هم توضیح دهید. 

سحر نظام دوســت: حس می کنم مولی یک بعد اصلی 
دارد. در دیالوگی می گوید شما نمی توانید به خاطر گناهی 
که در کودکی کردم، من را مجازات کنید. کارمایی که قرار 
است برای مولی اتفاق بیفتد، می افتد. معصومیت برای 
مولی وجود دارد، اما می خواهد بگوید همه ما انسان ها 
در زندگی اتفاقاتی داریم؛ حتی قبل از سه سالگی. مولی 
نمی داند چرا مجازات می شــود! واقعا شــاید او تقصیر 

نداشته و خیلی از موارد سوءتفاهم  بوده است. 
 چقدر حسادت های انسانی موجب حوادثی که در  �

نمایش می بینیم، می شود؟ 
ســحر نظام دوســت: حســادت همیشــه از عقده ها و 
کمبودها می آید و درجات مختلفی دارد و حتی بعضی 

از افراد می توانند از حسادت آدم بکشند. 
 خانم ســمیه مهــری؛ نقشــی کــه در نمایش  �

«تله موش» بــازی می کنید، اساســا وجود خارجی 
ندارد. در مورد این اتفاق توضیح دهید. 

ســمیه مهری: ابتدا خانم ریزاندامی ایــن نقش را بازی 
می کرد و به یک والیبالیســت نمی خورد و او را تنیســور 
کرده بودند. من هم دنباله رو تغییراتی شــدم که از قبل 
برای این نقش تعیین کرده بودند. الیزا کاراکتری اســت 
که اصلا در قتل ها نقشــی نــدارد و جزء آدم های بی گناه 
است. در آتش انتقام که همیشه فقط آدم های گناهکار 

نمی سوزند، بی گناه ها هم می سوزند. 
  ورود به فضای پلیســی و حضور در اثری با این  �

مضمون ترسناک نبود؟ 
سمیه مهری: واقعا ترسناک بود. در ایران این نوع ژانرها 
کم کار و ضعیف است. ما بیشتر در ترجمه ضعف داریم. 
چیزی که شاید در برادوی برای مردم جذابیت دارد، برای 
ما که شــرقی هســتیم، جذابیت ندارد. اصلا روی آوردن 
به این نوع متون به طور کلی ریســک بزرگی دارد. ما آثار 
قوی تر ژانر پلیسی مثل شرلوک هولمز یا پوآرو را داریم و 
کسانی که این متن ها را می پسندند، با آثار قوی تر ارتباط 

بهتری برقرار می کنند. 

  داستان «تله موش» هم در ایران ترجمه شده؟  �
ســمیه مهری: بله و از آن اقتباس هایــی صورت گرفته 
است. اسد هم اقتباس کرده و ابتدا نام اثر را «وحشت در 
کلبه» گذاشــته و بعد به دلیل علاقه ای که به اثر اصلی 
داشته، آن را به «تله موش» تغییر داده است. روند تغییر 
مدام کار را با درصدهای مختلف پایین و بالا می برد. این 

نکته برای من اهمیت دارد. 
 آقای پرســتار؛ نقشــی که شــما در «تله موش»  �

بــازی می کنیــد، در رمان هم وجــود دارد و حالا در 
نمایش نامه اقتباس شــده تغییراتی داشته است. در 
مورد تفاوت هایی که در متن و اجرای خودتان است، 

توضیح دهید. 
حسین پرســتار: من خیلی گشــتم تا رمان را پیدا کنم یا 
حداقل آثار دیگری از آگاتا کریستی را بخوانم. چیزی که 
از نقشم می دانم، این است که نقش نویسنده ای را بازی 
می کنم که خانواده اش را در جنگ از دست داده و شاید 
عقده ادیپ پیدا کرده اما، جنس مخالف را دوســت دارد 
و شاید هم همین به او ضربه زده است. نویسنده «پیرمرد 
و دریا»، ارنســت همینگوی به نقشم شــباهت داشت. 
خیلی گشتم و دنبال پیچش هایی در نقش بودم. نقشم 
می خواهــد بگوید در نهایت صلح اســت که در جهان 

جای همه چیز را می گیرد. 
 فکر می کنیــد در ادبیات ما چقــدر جای چنین  �

آثاری خالی است و باید به ژانرهایی مثل پلیسی و... 
بپردازیم و چه کمکی به ما می کند؟ 

حسین پرستار: کاری کــه نتواند تماشاگرش را تحت تأثیر 
قرار دهد، نمایش نیســت. من همه تلاشم را می کنم که 
تأثیرگذار باشم. ســعی می کنم صحنه را در نظر داشته 
باشــم و به بهترین شکل ممکن در آن حضور پیدا کنم و 
امیدوارم این طور باشــد و مخاطب متوجه آن چیزی که 

می خواهیم منتقل کنیم، بشود. 
 آقای اسد دکور نمایش بسیار رئال است. در مورد  �

چگونگی انتخاب این متن توضیح دهید. 
ســیاوش اســد: ابتــدا تصمیمم ایــن بود کــه دکورم 
را ســوررئال ببندم و اشــیا و انســان ها معلق باشــند. 
کمی که جلــو رفتم و وقتــی بازی های رئــال را دیدم، 
حــس کردم در فضــای رئال، می توانــم حس لامکانی

 ایجاد کنم. 
 از تله تئاتری که براساس متن «تله موش» ساخته  �

شده، به متن وفادارتر بودید. دراین باره توضیح دهید. 
سیاوش اسد: من ســعی کردم تــا جایی که می توانستم 
متن را نسبت به اصل ماجرا مدرنیته تر کنم، اما اصل متن 
برایم مهم بود. واقعیت این اســت که کســی سراغ ژانر 
وحشت نمی رود و کار ما خیلی سخت است که مخاطب 

یکباره خسته نشود و از سالن نرود. 
 آقای آقایی؛ شما به عنوان مشاور کارگردان تا به  �

حال استقبال از نمایش از نظرتان خوب بوده است؟ 
ناصــر آقایی: ممکن اســت آثاری با ارائــه دادن طنز 
سطحی تماشــاگران را جذب کنند. تماشاگران طبیعتا 
به این طور آثــار علاقه دارند. اصولا اقبال نمایش های 
طنز بیشتر است. کسانی که به دیدن این نمایش آمده 
بودنــد اکثرا مخاطبان تئاتری نبودند و همان قشــری 
بودند که پای تلویزیون هم می نشــینند که با آثار طنز 
همراه شوند و بخندند. بنابراین این میزان سنجی برایم 

خیلی مطرح نیست. 

فریــده آفرین: بخشــی از آثار علــی نصیر در هــر دو نمایشــگاه، (در اواخر 
ســال ۹۶ در گالری اُ و اوایل ســال ۹۷ در گالری امــروز) طراحی  و مربوط به 
ســال های گذشته  اســت و برخی تابلوهای قطع بزرگ با اکریلیک و به تازگی 
اجرا شــده اند. آنها بعضی مواقع فیگوراتیو به نظر می رســند و گاهی اوقات 
انتزاعی و اغلب به ســمت هر دو دسته میل می کنند. گاهی نشانگانی خاص 
ما را به یک مکان مشــخص می برد؛ برای نمونه لوستر و اتاق نشیمن. گاهی 
از آن میان زنی ســر برآورده میان اتاق نشــیمن. گاهی تصور بر این اســت که 
یک بوکسور در حال تمرین روی رینگ است و آماده مشت زدن بر بدن حریف. 
در تمــام مواقع شــره های رنگ روی رنگ هــای زیرین دویده اســت و همین 
تصادفی بودن و خودانگیختگی اجرا را بیشــتر نشــان می دهــد. در آثار بزرگ 
شیوه رنگ گذاری بداهه، آزاد و خودانگیخته و مبتنی بر جهش شهودی است. 
همین ویژگی اســت که رنگ گذاری این هنرمند را بسیار شبیه آثار فوویست ها 
می کند. ردپای القایی هنرمندانی مانند آنری ماتیس، موریس دو ولامنک، ژان 
دو بوفه و نیز ســای تومبلــی را به انحای مختلف در آثــار او می توان یافت. 
به انضمام اینکه فضای آثار بیشــتر از اینکه مرهون نئواکسپرسیونیسم آلمان 
باشــد، برگرفته از جان آثار ماکس بکمان اســت.  اگر از نشــانگان فیگوراتیو 
آثــار بگذریم، آنها به نظر یک شــاکله یا تصور را شــکل می دهند که از میان 
لایه های ســطوح تصادفی داده های تجربی و مفاهیم تجربــی، انواع روابط 
اگزیستانس انســان معاصر را بیرون می کشد، بدون اینکه صرفا به یک دسته 
وابسته باشــد. روابطی مانند: رابطه انســان و طبیعت، رابطه انسان و انسان 
و رابطه انســان و حیوان، رابطه انســان و معماری و رابطه انسان و خشونت. 
بنابراین به نظر می رسد انســان موضوع بسیاری از آثار اوست. رنگ های زنده 
در آثار او بدویتی را نشــان می دهند که خشونت تراش نخورده ای در آن دیده 
می شود؛ خشــونتی درعین حال بســیار متمدن، زیرا بدویت همین انسان های 
دوروبر ما را نمایش می دهد؛ انســان هایی محصور در کلاب های شــبانه یا در 
ســالن های یک رســتوران مجلل یا در آپارتمانی بــزرگ و مجهز که هم زمان 
بدویت و خشونت هم ریختی را می توان در آنها مشاهده کرد. تمام این تصاویر 
فیگوراتیو، به ســرعت پدیدار می شوند و به همان ســرعت از بین می روند. به 
ایــن دلیل که از جزئیات عناصر میزانســن هر اثر؛ چه طراحی  و چه نقاشــی، 
به شــدت کاسته شده اســت. بنابراین آثار در میان راه فیگوراتیو و انتزاع باقی 
می مانند و از این وجه، بســیار مشابه برخی آثار کاندینسکی به نظر می رسند، 
ازاین رو که او انتزاع مطلق را در برهه ای از دوره کاری اش به دلیل عدم ارتباط 
با مخاطبان تاب نمی آورد.  به نظر می رســد ایــن آثار، محصول کنش متمایز 
هنرمند اســت؛ کنشــی از جنس آنچه در آثار جکسون پولاک و ویلم دکونیگ 

مبنای عمل واقع شده است. به این ترتیب می توان کنشی از هنرمند را در ذهن 
متصور شد که با رنگ گذاری خودانگیخته و تصمیم ناپذیر و حرکت آزادانه اش 
رقصی نمایش گونه را به اجرا گذاشته است و حتی می توان کروئوگرافی رقص 
پای او را هنگام ریخت وپاش رنگ ها در جهش های فوویستی اش متصور شد، 
به همین دلیل منعی برای اینکه کارنمای او را تئاتر صامت بنامیم وجود ندارد؛ 
چنان که در یکی از کارنماهای پیشین علی نصیر این اتفاق افتاده است. به زبان 
ارسطویی، فرونسیس هنرمند، به پراکتیسی انجامیده که صرفا ما پوئسیس آن 
را مشــاهده می کنیم. گویی هنرمند خود بازیگر تئاتری است که مرزهایش را 
با رقص از دســت داده است؛ بازیگری که ماحصل کنش او به جای دیالوگ و 
گزاره های زبانی نقاشی هایی است که به نوبه خود، لایه ها و بسترهای تئاتری 
آوانگارد را شــکل داده اند.   آثار علی نصیر روی احساس تماشاگر به شدت اثر 
می گذارد؛ ازاین رو که آفرینشش، کنشــمند است و به اثری منجر می شود که 
می تواند تغییری در نحوه نگریســتن ما ایجاد کند. ماحصل کنش زیباشناختی 
هنرمند پوئسیس، محصولی اســت که موجب برانگیختگی حسی- اخلاقی 
مخاطب می شــود. دیدن این آثار، عملکرد مخاطب را در عرصه اگزیستانس 
رقم می زند. به نظر می رســد نصیر اثری زیباشناختی خلق کرده است که ذیل 
هیــچ مقوله یا مفهوم محضی قــرار نمی گیرد. همچنین این آثــار بر زمان و 
مکان مشخصی نشان نمی برند. از طرفی هیچ چیز مانع نمی شود که هرکدام 
از ایــن تابلوهــا را در کلیت خود نــه در پاره ها و اجزایش یــک موناد بنامیم؛ 
موناد- کلاژی که از آرت کامبینشن یا هنر سرهم سازی دادائیستی بهره می برد؛ 
موناد- کلاژی دادائیســتی که در یک آن، همه جهان را در خود، درون تاخورده 
دارد. تلاطــم حوزه های رنگی همین را می رســاند، منتها همــه جهان را به 
صــورت نامتعین و با رنگ های نامعین در خود، درون تاخورده دارد، اما صرفا 
بخشــی از آن را به صورت مشخص و روشن نمایش می دهد؛ بخشی که بروز 

و ظهور یافته اســت. به علاوه، این موناد-کلاژها را با نگاهی به علاقه نصیر به 
سینما، می توان دارای منطق مونتاژ دانست. به این دلیل که بیشتر آثار بزرگ این 
هنرمند، قصد رسیدن به یک کلیت را ندارند، زیرا کلیت محصول سنتز است و 
در این آثار نفی ســنتز یا سنتز دیالکتیکی صورت می گیرد. این تصاویر از منطق 
وحدت دیالکتیکی بهــره ای نمی برند. عدم حضور چنین ویژگی ای، به معنای 
بی معنایی آثار نیست، بلکه امتناع از معنا خود تولید معناست. به همین خاطر 
به نظر می رســد آثار علی نصیر در یک نمایشــگاه، از منطق کلاژ در هنرهای 
تجســمی و از منطق مونتاژ در ســینما بهره می برد؛ منطقی که بر هماهنگی 

پیشین بنیاد مونادها جاری و ساری است. 
تصاویر علی نصیر یک گردهمایی از انواع سطوح رنگی است بدون اینکه 
افسار خود را به خطوط مرزنمای مشــخص بسپرند. این کنارهم نشستن های 
ســطوح نامتعین از ســر ضرورت اثری غیرارگانیک را به وجــود می آورد. به 
همیــن دلیل به همان اندازه که می توان این آثــار را انتزاعی خواند، به همان 
میــزان هم می توان آن را فیگوراتیو دانســت. در آثار علــی نصیر با توجه به 
وجه فوویستی شــان و با نظر به بی اهمیتی اجزا، روایت هرمنوتیکی هم قابل 
بازخوانی نیســت. می دانیم که در گرایش های هرمنوتیکی فهم اجزا وابسته 
به کل به هم پیوســته و فهم کل وابسته به اجزاست. البته از اینکه علی نصیر 
تصاویــری روبه روی ما قــرار داده و ما را از این الگــوی رایج رها می کند، باید 
احساس رضایت خاطر کنیم، اما دقیقا همین ویژگی، ارتباط با آثار او را دشوار 
می کنــد. این آثار بدوا چیزی نمی گویند. نــه به این دلیل که چیزی برای گفتن 
وجود ندارد، بلکه از شــیوه معمول دریافت مخاطب که عادت به دریافت و 
خوانش آثار هنری ارگانیک دارد آشــنایی زدایی شده است. چه در آثار کوچک 
و چه در آثار بزرگ این نمایشــگاه می توانیم خودانگیختگی و تأثیر بی واسطه 
آثار را حس کنیم. این حس کردن زیباشــناختی است که می تواند تغییری در 
پراکتیسمان به وجود بیاورد. گویا، نصیر مخاطب را دعوت به پراکتیسی می کند 
که از بن استتیکی و زیباشناختی است. این آثار شعار نمی دهند، اما با تغییر در 
نگاه و سلیقه مخاطب و با ذوق معنایی یا پیام آشکار، تغییری از سر ضرورت 
در نگاه به مفهوم انسان را موجب می شوند. در این آثار شاکله انسان و محیط 
و روابطش فراتر از زمان و مکان مشــخصی به ما داده شده است. این شاکله 
از تجربه زیسته علی نصیر به دست آمده است. بنابراین در کشاکش داده های 
حسی و تجارب و مفاهیم تجربی هنرمند از انسان و روابطش، علی نصیر از ما 
خواسته با درنظرگرفتن شاکله انسان با انواع روابط متصورش، تمام انسان ها 
را به صورت مجازی درون این روابط متصوره، درون تاخورده ببینیم و بر احوال 

و روابط آنها درنگ و تأمل کنیم. 

گفت وگو با عوامل نمایش «تله  موش» به کارگردانی سیاوش اسد

در باب کج فهمی های روابط انسانی

به بهانه نمایش آثار علی نصیر در گالری اُ
«میان انتزاع و فیگور»


